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اخبارخبر

ادعاهای تازه درباره یک مرگ 
مرموز

در تحقیقاتی جدید این ادعا مطرح شده که 
»توت عنخ آمون«، مشهورترین فرعون مصر فرد 
بیمار و ضعیفی نبوده و احتمالا به دلیل ارابه رانی 

با سرعت بالا جان خود را از دست داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از انشنت اوریجینز، 
»سوفیا عزیز« ـ مصرشناس و زیست ـ پزشک ـ 
درباره  »چلتنهام«  علمی  جشنواره  جریان  در 
»توت عنخ آمون«، فرعون جوان مصری گفت: 
»او مانند یک جوان معمولی در آن زمان شراب 
می نوشیده و احتمالاً ارابه را خیلی سریع می رانده 
براثر تصادف با ارابه ای که  است و باز احتمالاً 
به دلیل مصرف الکل، پرسرعت رانده می شده 
زخمی شده و در نهایت عفونت به مرگ او منجر 

شده و جان خود را از دست داده است.«
اظهار کرد: »مقبره  »سوفیا عزیز« همچنین 
و  خشک  سفید  شراب  حاوی  عنخ آمون  توت 
شش ارابه بود که همراه او در مقبره دفن شده 
بودند که به همراه آن ها چندین زره نیز بود. این 
این  از شخصیت جنگ جویانه  شواهدی  موارد 
پادشاه است. احتمالاً پای این جوان ۱۹ ساله با 
سرعت زیاد به قسمت جلویی ارابه برخورد کرده 
و باعث شکستگی شده و سپس زخم عفونی 
تایید  کالبدشکافی  طریق  از  موارد  این  و  شده 
شده است. بر این اساس، توت عنخ آمون احتمالاً 
یک جنگجوی سرسخت نبرد بوده، نه آن پسر 
ضعیف و بیماری که تاریخ او را شناخته است.«

در مصر  عامیانه  داستان های  جود  و  این  با 
سلامتی  نظر  از  را  عنخ آمون  توت  باستان، 
ضعیف و به صورت پاچنبری )بدفرمی مادرزادی 
او که به طرز  پا( به تصویر کشیده اند. مقبره 
چشمگیری حفظ شده بود نیز مؤید این نکته 
است و او را با ۱۳۰ چوب تکه تکه شده و کامل 
با طرح ها و اشکال متعدد دفن کردند که نشان 
می دهد برای تحرک به عصا نیاز داشته است، 
اما از سوی دیگر چوب های پرتابی نیز در داخل 
مقبره وجود داشته که در شکار استفاده می شده 

است.
رادیولوژی  استاد   » سلیم«  »سحر  پروفسور 
نیز  ـ  قاهره  دانشگاه  از  مومیایی  متخصص  و 
توت  سی تی اسکن  بررسی  »با  کرد:  استدلال 
عنخ آمون، من هیچ مدرکی دال بر آرتریت مچ پا 
پیدا نکردم. بنابراین نظر من این است که وجود 
این بدشکلی خفیف اختلال قابل توجهی در راه 
رفتن برای پادشاه ایجاد نکرده بود و وضعیت پای 
او مانع از شرکتش در فعالیت ها نبوده است و او 

یک جوان فعال بوده است.«
دکتر »کمبل پرایس« ـ متصدی بخش مصر در 
موزه منچستر ـ نیز درباره توت عنخ آمون صحبت 
کرد و از این ایده حمایت کرد که توت عنخ آمون 
به عنوان یک پادشاه بیمار، تصویری افسانه ای 
دارد. او همچنین استدلال کرد که »تعداد زیادی 
از مردان جوان در جنگ جهانی اول، اندکی قبل 
از کشف مقبره توت عنخ آمون جان خود را از 
دست داده بودند و بر این اساس، تصور یک 
فراگیر  باستان  پادشاه مصر  این  از  بیمار  پسر 

شد.«
توت  پادشاه  معلولیت  درباره  گمانه زنی ها 
عنخ آمون زمانی تشدید شد که محققان متوجه 
شدند یک استخوان میانی در انگشت دوم پای 
چپ او وجود ندارد. با این حال »سوفیا عزیز« ـ 
مصر شناس و زیست ـ پزشک ـ با این استدلال 
که این استخوان ممکن است پس از انتقال به 
برده  سوغاتی  عنوان  به  یا  شده  ناپدید  تابوت 
عنخ آمون  توت  »وقتی  می گوید:  باشد،  شده 
فکر نمی کنم مدرکی  را مطالعه کردم، شخصاً 
زیرا  باشد؛  داشته  وجود  او  معلولیت  درباره 
من مومیایی هایی را دیده ام که به نظر می رسد 
دچار بدفرمی پا باشند. ما به این تغییرات “شبه 
نشانه  فقط  عصا  می گوییم.  آسیب شناختی” 
سلطنت بود. پاهای او خیلی خوب در یک راستا 
قرار داشتند. با بدشکلی پا، او در راه رفتن مشکل 
داشت، اما استخوان های بلند پا هیچ مدرکی از 

آن بیماری نشان نمی دهند.«
یک کالبدشکافی ناشیانه در سال ۱۹۲۵، سه 
سال پس از کشف مقبره توت عنخ آمون توسط 
باستان شناس بریتانیایی »هاوارد کارتر«، منجر 
به از بین رفتن جسد و چندقطعه شدن آن شد. 
در سال ۲۰۰۵ نیز سی تی اسکن ضعیف دیگری 
سعی کرد دوباره فرضیه بدفرمی پای شاه جوان 
مصری را تأیید کند. با این حال، این بدفرمی 
ممکن است ناشی از سی تی اسکن های ضعیف 

باشد و در واقع طول پاهای او برابر است.

علی اصغر بهرامی درگذشت

از  بهرامی، مترجم در ۸۳ سالگی  علی اصغر 
دنیا رفت.

فرنگیس مزداپور، استاد دانشگاه و همسر این 
مترجم با تأیید این خبر به ایسنا، گفت: آقای 
بهرامی امروز )چهارشنبه، ۲۴ خردادماه( بر  اثر 

ایست قلبی از دنیا رفت.
او درباره زمان مراسم خاکسپاری نیز گفت: 
در حال انتقال پیکر او به شیراز برای خاکسپاری 
هستیم و به احتمال زیاد فردا در قطعه هنرمندان 

آرامستان شیراز به خاک سپرده می شود.
زاده  بهرامی(،  )ع.ا.  بهرامی    علی اصغر 
۱۳۱۹ در شیراز بود. از چهارسالگی به مدت ۱۰ 
به شیراز  نی ریز زندگی کرد و سپس  سال در 
برگشت و دیپلم پایان تحصیلات متوسطه را از 
دبیرستان شاهپور این شهر گرفت. تحصیلات 
ادبیات  و  زبان  رشته  در  را  دانشگاهی اش 
انگلیسی در شیراز و سپس در زمینه تدریس 
زبان انگلیسی در سیدنی انجام داد. او پس از 
چند سال تدریس در سمنان این کار را در شیراز 
ادامه داد و پس از بازنشستگی برای سکونت به 

تهران آمد.
شماره  »سلاخ خانه  تایتان«،  »افسونگران 
پنج«، »شب مادر«، »خشکسالی«، »در طلب 
»کابوس  مشرق زمین«،  »اساطیر  زرتشت«، 
بدون  »مردی  راه«،  »پایان  چهاربعدی«، 
وطن«، »گالاپاگوس«، »قصه عشق«، »اساطیر 
»گهواره  خورشید«،  »امپراتوری  خاورمیانه«، 
گربه«، »بی در کجا«، »ساحل پایانی«، »دنیای 
می پاشد«،  فرو  چیز  »همه  »برج«،  بلور«، 
»رهنمودهایی برای نزول در دوزخ« و »منطقه 
این  از  به جامانده  آثار  از  شهر«  مصیبت زده 

مترجم است.

آغاز اکران »کت چرمی« در آلمان

کارگردانی  به  چرمی«  »کت  سینمایی  فیلم 
حسین میرزامحمدی در حالی هفته اول فروش 
خود را سپری می کند که اکران بین المللی خود را 
هم آغاز کرده است و فیلم در شهرهای مختلفی 

از آلمان اکران می شود.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، 
فیلم سینمایی »کت چرمی« به کارگردانی حسین 
میرزامحمدی و تهیه کنندگی کامران حجازی در 
حالی هفته اول فروش خود را سپری می کند که 
اکران بین المللی خود را هم آغاز کرده است و 
فیلم در شهرهای مختلفی از آلمان اکران می 

شود.
همچنین همزمان با این اکران از پوستر بین 
موحدنیا  محمد  از  طرحی  با  هم  آن  المللی 

رونمایی شده است.
همزمان با اکران »کت چرمی« در سینماهای 
ایران، این فیلم در شهرهای دوسلدورف، کلن، 
فرانکفورت، گوتنبرگ، برلین، مونیخ و… اکران 

شده است.
از  دیگری  شهرهای  در  فیلم  این  است  قرار 

کشورهای اروپایی نیز به نمایش درآید.
 ۱۷ از  را  خود  اکران  حالی  در  چرمی«  »کت 
ترین  پرفروش  به جایگاه  که  آغاز کرده  خرداد 
فیلم غیرکمدی این روزهای گیشه سینما دست 

پیدا کرده است.
که  چرمی«  »کت  فیلم  داستان  خلاصه  در 
آمده است: »عیسی  یک درام معمایی است، 
فرهمند، کارمند بازرسی سازمان بهزیستی در 
دختران  نگهداری  مرکز  یک  از  بازدید  جریان 
خیابانی، متوجه باند فساد مشکوکی می شود که 
او را به یک مهمانی زیرزمینی ممنوعه می رساند؛ 

مهمانی کتُ چرمی…«
با  عباسی،  گلاره  ابر،  صابر  عزتی،  جواد 
هنرمندی پانته آ پناهی ها، ستاره پسیانی، عباس 
خلج،  بهزاد  طهماسبی،  مائده  جمشیدی فر، 
امین میری، محمد صدیقی مهر، آیدا ماهیانی، 
با معرفی سارا حاتمی و با حضور افتخاری رویا 
تیموریان و سیامک احصایی گروه بازیگران »کت 

چرمی« را تشکیل می دهند.
»کت چرمی« محصول بنیاد سینمایی فارابی 
و موسسه ایوان آفرینش است و پخش آن را 
موسسه شهر فرنگ به عهده دارد که فعالیتش را 

به تازگی و با این فیلم آغاز کرده است.

ایسنا هم در گزارشی از نخستین شب اجرای او نوشته 
است: » برگزاری کنسرت  در دنیا همواره با تلاش برای 
فضاسازی، طراحی دکور، نورپردازی  و ایده های خلاقانه 
همراه هست تا بدین ترتیب بتوانند رضایت مخاطبان 
را جلب کنند. کنسرت شب گذشته علیرضا قربانی هم 
در راستای رضایت بخشی بیشتر مخاطبان، از این موارد 
غافل نماند و در بخشی پس از قطعه »می دانی تو«، 
خواننده صحنه را ترک کرد و ارکستر به همراه نوازنده 
جدی  موسیقی  حالت  از  را  اجرا  فضای  گیتاربیس، 
قربانی خارج کرد و فضایی مهیج  را برای مخاطبان رقم 

زد.
مکان های  در  موسیقی  اجرای  ایسنا،  گزارش  به 
تاریخی همیشه محل بحث کارشناسان میراث فرهنگی 
بوده است. درحقیقت این افراد بر این عقیده اند که 
برگزاری رویدادهایی مانند کنسرت به سبب صدای بالا 
و حضور جمعیت های زیاد، می تواند موجب تخریب 
در مکان های باستانی و تاریخی شود؛ چراکه پیش از 
هر چیزی لازمه برگزاری کنسرت بنا کردن دکور، استیج 
و جایگاه مخاطبان است که خود این امر می تواند به 
نوعی موجب آسیب شود. از طرف دیگر مخاطبان هر 
کدام به نوعی بسته به رفتارهای مخربی که می توانند 
داشته باشند، در ایجاد آلودگی و تخریب فضا موثر 

خواهند بود.
اما با این حال در سال های اخیر با وجود تذکرهای 
در  کنسرت  برگزاری  برای  مجوزهایی  کارشناسان، 
مکان های تاریخی مانند تخت جمشید، کاخ نیاوران، 
عالی قاپو یا کاخ سعدآباد داده شده است که مثلا در 
کاخ ملت از مجموعه سعدآباد، کنسرت »پرواز همای« 
با همراهی گروه »مستان« روی پله های کاخ ملت و 
چند متر آن طرف تر از جائی که ۹ سال پیش ترک های 
دیوار جنوبی کاخ سفید ملت به وجود آمدند، برگزار 
شد و چند سال بعد در همان محوطه کنسرت نمایش 
»سی« برگزار شد که کم به فضای سبز آنجا آسیب نزد.

البته گفته می شود که برگزاری هر کنسرت و اجرای 
برنامه  باید با مجوز سازمان میراث فرهنگی انجام شود، 
و  برگزاری کنسرت  این سازمان در صورتی مجوز  اما 
برنامه های مختلف را در بناهای تاریخی خواهد داد که با 
شرایط موجود بناها مطابقت داشته باشد. ولی به راستی 
تا چه حد می توان تضمین کرد که برگزاری کنسرت در 

یک مکان تاریخی اثرات مخرب نخواهد داشت؟
توجه  است  سالی  چند  که  سعدآباد  کاخ  حال 
کنسرت گذاران را به خود جلب کرده است و مسئولان 
و  اسپیکرها  بالای  صدای  معتقدند  که  هم  فرهنگی 
ارکسترها لزوما موجب تخریب نمی شود، این بار فضای 

خود را به کنسرت »علیرضا قربانی« اجاره داده است.
درحقیقت به نظر می رسد که مدیران مجموعه های 
فرهنگی برخلاف این حقیقت که نقل قولی است از 
محمدرضا کارگر ـ در سمت رییس پیشین موزه ی ملی 
ایران ـ که گفته است: »کاخ ـ موزه ها هیچ وظیفه ای در 

قبال برگزاری کنسرت ندارند و در تعاریفی که برای 
کاخ ـ موزه ها در سراسر دنیا وجود دارند، چنین چیزی 
در مجموعه ی کارکردها و وظایف آن ها نیست.«، به 
نقل قول او در سمت ـ مدیر اداره کل موزه ها ـ قائل 
هستند که گفته است: »کاخ ها را به آجیل فروش یا 
فروشنده لباس که اجاره نمی دهید تا درآمد داشته 
باشیم؛ ایجادِ یک اتفاق فرهنگی، درآمدزایی به دنبال 

داشت، این اشکالی ندارد.«
به هر حال با وجود تمامی این مسائل، علیرضا قربانی 
پس از تور شهرستان ها، به تهران رسید و پس از چهار 
سال که آخرین بار در تالار وحدت به روی صحنه رفته 
بود، این بار کاخ سعدآباد را برای برگزاری کنسرت خود 
برگزید، آن هم در حالی که اگر کنسرت تنها پنج دقیقه 

دیرتر تمام شده بود، همه زیر باران می ماندند!
مجموعه  که  خیابانی  ورودی  قربانی،  کنسرت  در 
سعدآباد در آن قرار داده شده بود را بسته بودند و اجازه 
ورود ماشین ها داده نمی شد و عملا مکانی برای پارک 
ماشین مخاطبان در نظر گرفته نشده بود که همین امر 

در انتها موجب ترافیکی طولانی مدت شد.
پس از آن نیز صفی طولانی برای تهیه آب و اغذیه 
ایجاد شده بود که باعث می شد در صورت ضرورت هم 

قید تهیه آنچه لازم داشتید را بزنید.

اما از همه اینها گذشته، مقابل کاخ ملت استیج و 
صندلی مخاطبان قرار داده شده بود که پس از گذشت 
نیم ساعت از زمان تعیین شده برای برگزاری کنسرت، 

اجرا شروع شد.
این کنسرت با قطعه »شروع ناگهان« آغاز شد و بعد 
از آن قطعات دیگری از جمله هم گناه، من به دستان 
تو پل بستم، پریشانی، لیلا، میدانی تو، روزگار غریب، 
از خون  و  بی گناه  ارغوان، خیال خوش،  بزن،  حرفی 

جوانان وطن خوانده شد.
در اواسط برگزاری این کنسرت، علیرضا قربانی خطاب 
به مخاطبان گفت: »بسیار خوشحالم که بعد از قریب 
کاخ سعدآباد خدمت شما  در  به چهار سال مجددا 
هستیم. قدم روی چشمان ما گذاشتید و به خودمان 
افتخار می کنیم که میزبان شما هستیم و توفیق شده 
که بتوانیم برای شما برنامه های مختلفی را اجرا کنیم. 
قطعات مختلفی را تا اینجا شنیدید که قرارمان با تیم 
اجرایی، به خصوص آقای ناصری که مدیریت کار را 
برعهده دارند، این بوده که در کنار آثاری که همیشه 
در کنسرت ها درخواست اجرای آنها وجود دارد، آثاری 
که طی این سال ها هیچگاه اجرا نشده را هم در رپرتوار 

داشته باشیم.«
او در ادامه از مخاطبان خواست که طی اجرای قطعه 

آوازی از اشعار عرفانی مولانا، خود را رها کنند و بر 
اشعار اثر که مناجات خوانی است، تمرکز کنند که این 
خواسته قربانی توسط مخاطبانش اجابت شد و حین 
اجرای این اثر تنها نور بود، سکوت بود و صدای قربانی 

و سازها.
از  باز،  فضای  در  برگزاری  وجود  با  کنسرت  این 
به  سازها  صدای  و  بود  برخوردار  خوبی  صدابرداری 
وضوح و باکیفیت شنیده می شد و احساس نمی شد 
که صدای سازها از صدای خواننده بالاتر است. البته 
حال خوب و جریان انرژی این کنسرت را هم نمی توان 
محبوب  قطعه  که  زمانی  به خصوص  گرفت،  فاکتور 
»روزگار غریب« خوانده شد و تماشاچیان در حالی که 
قربانی بدون میکروفن به جلوی استیج می آمد، این اثر 

را هم خوانی می کردند.
در پایان این کنسرت، با توجه به درخواست های مکرر 
مخاطبان برای اجرای برخی از قطعه ها، قربانی بیان 
کرد که تمام تلاش خود را کرده اند که قطعات خوب 
موسیقایی را برای این کنسرت انتخاب کنند و به خاطر 
محدودیتی که در رپرتوار دارند، امکان اجرای برخی از 

آثار وجود ندارد.
کنسرت های علیرضا قربانی به مدت ۱۵ شب دیگر تا 

۲۰ تیر در مجموعه سعدآباد برگزار می شود.

محمدعلی باشه آهنگر با بیان اینکه ماندن در سینما خیلی سخت 
است، گفت: ایده فیلم »سینما متروپل« مربوط به ۴۰ سال پیش است 

و گاهی ایده باید پخته شود تا زمان پرداخت آن برسد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موزه سینما،  کارگاه »انتقال 
تجربه فیلمسازی« با حضور محمدعلی باشه آهنگر کارگردان سینما 

عصر سه شنبه، ۲۳ خردادماه در موزه سینما برگزار شد.
محمدعلی باشه آهنگر با اشاره به اهمیت تجربه زیستی در فیلمسازی 
گفت: یکی از مواردی که به فیلمساز برای ساخت فضای فیلم کمک می 
کند تجربه زندگی در شرایط مختلف است. همیشه از من می پرسند چرا 
فیلم »ملکه« را با این فضا ساختی و من در پاسخ می گویم باید در اتفاق 
مهمی به نام جنگ زندگی کرده باشید تا بتوانید آن را درک کنید و من 
معتقدم باید تجربه زیستی خود را بالا ببریم. وی افزود: در کنار تجربه 
زیستی برای کارگردان، پژوهش، لحن، ایدئولوژی، علم و ادبیات اهمیت 
پیدا می کند. بسیاری از فیلمسازان و نویسندگان بزرگ تجربه زیستی 
دارند و از آن برای ساخت فیلم بهره برده اند البته نباید از یاد ببریم که 

گاهی گذشته فیلمساز نیز کمک کننده است.
کارگردان فیلم سینمایی »ملکه« گفت: در سینما فارغ از تکنسین 
خوب بودن اگر می خواهیم موفق باشیم باید صاحب ایده باشیم زیرا 

ایده  با  است  تکنسین  که صرفا  فیلمسازی  و  قوی  فیلمساز  تفاوت 
ایده فیلم  ایده  فی الفور به ذهن نمی رسد. مثلا  مشخص می شود. 
»سینما متروپل« مربوط به ۴۰ سال پیش است. گاهی ایده باید پخته 
شود تا زمان پرداخت آن برسد. گاهی با نبود پرداخت درست، آن ایده 

حیف یا قربانی می شود.
برخی  گفت:  کارگردان ها  در  ایده  تفاوت  بر  تاکید  با  آهنگر  باشه 
کارگردان ها دارای لحن خوب هستند و می دانند قصه را چگونه تعریف 
کنند و برخی کارگردانان با وجود اینکه از بهترین بازیگرها، بهترین ابزار 
و جلوه های ویژه خوب و... استفاده می کنند، نمی توانند به خوبی 
قصه فیلم را روایت کنند. اکنون انواع دوربین ها و امکانات در اختیار 
هنرجویان و علاقه مندان به فیلمسازی است اما باید به این فکر کرد که 

با این همه امکانات چگونه می توان فیلم خوبی ساخت.
وی با بیان اینکه فیلمسازی را از داخل اتاق خانه خود هم می توانید 
شروع کنید، بیان کرد: امروز حتی با تلفن  همراه می توانید تدوین و 
صداگذاری انجام دهید و روی فیلم موسیقی بگذارید و نباید منتظر 
اتفاق خاصی باشیم تا فیلمساز شویم زیرا خوشبختانه دسترسی به فیلم 
های داخلی و خارجی آسان تر از گذشته است. از کمترین امکانات می 
توانید استفاده کنید و آرام آرام  فیلمسازی را تمرین و ایده هایتان را 

بارور کنید. ایده باید زایش پیدا کند و نو شود. امروز با پیدایش هوش 
مصنوعی با داشتن ایده است که می توانید از آن پیشی بگیرید.

اهمیت قصه در  به  اشاره  با  ادامه  کارگردان »سینما متروپل« در 
فیلمسازی، گفت: معمولا آنچه در قصه به آن توجه می شود توصیف 
عینی و ذهنی است. اگر قرار باشد قصه تبدیل به فیلم شود در ابتدا باید 

تبدیل به زیبایی شناسی تصویری شود و بتوان به آن اتکا کرد.
وی ادامه داد: در مورد فیلمنامه های اقتباسی در کشورمان هنوز 
راه زیادی داریم. امیدوارم آرام آرام اقتباس هم جایگاه خود را پیدا کند 
تا ضعف قصه گویی جبران شود. البته گاه اختلافاتی میان نویسنده 
اصلی و سازنده پیش می آید که اجتناب ناپذیر است. یکی از بهترین 
نمونه های همکاری قصه نویس و کارگردان میان استاد هوشنگ مرادی 
کرمانی و مرحوم کیومرث پوراحمد به وجود آمد که نتیجه اش قصه های 

مجید بود که ماندگار هم شد.  
کارگردان فیلم سینمایی »سرو زیر آب« ادامه داد: به خاطر دارم سال 
۹۷ حدود ۱۵۰ فیلمساز اول درخواست کار دادند و حدود ۳۵ فیلم 
ساخته شد و از آن ۳۵ فیلم ۱۱ الی ۱۲ فیلم وارد جشنواره فیلم فجر شد. 
من معتقدم شاید ورود به سینما ساده باشد ولی چیزی که سخت تر 

است، ماندن در سینما است.

درباره اجرای خواننده ای که بسیار محبوب است

وع ناگهان علیرضا قربانی در سعدآباد شر
علیرضا قربانی جزو خوانددگان محبوب سنتی کشور است. بلیت های کنسرت اش به سرعت هر چه تمام تر تمام شد تا ثابت شود او قرار است جا پای 

خوانندگان محبوب نسل پیش از خود بگذارد.

وپل« برای ۴۰ سال قبل است ایده »سینما متر

این کنسرت با 
قطعه »شروع 
ناگهان« آغاز 

شد و بعد از آن 
قطعات دیگری از 
جمله هم گناه، من 

به دستان تو پل 
بستم، پریشانی، 
لیلا، میدانی تو، 
روزگار غریب، 

حرفی بزن، 
ارغوان، خیال 

خوش، بی گناه و 
از خون جوانان 

وطن خوانده شد

سد  آبگیر  حوضه  در  شده  شناسایی  محوطه  قدیمی ترین  در  باستان شناسان 
»چپرآباد«، روستایی کوچک مربوط به نیمه دوم هزاره پنجم قبل از میلاد )حدود 
هفت هزار سال( را کشف کردند. سد چپرآباد قرار است در تیرماه آبگیری شود و این 

محوطه در اولین مرحله آبگیریِ سد زیر آب خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، دومین فصل کاوش نجات بخشی محوطه پیش از تاریخ چپرآباد 
)تپه گرَگرَو( در استان آذربایجان غربی انجام شد. این محوطه که قدیمی ترین محوطه 
تاریخی شناسایی شده پشت سد چپرآباد است، به فاز انتقالی دو دوره مهم پیش از 

تاریخ )دالما و پیزدلی( در توالی فرهنگی شمال غرب ایران مربوط می شود.
حنان بحرانی پور ـ سرپرست دومین فصل کاوش نجات بخشیِ محوطه پیش از 
تاریخ چپرآباد )تپه گرَگرَو( در اشُنویه آذربایجان  غربی درباره نتیجه کاوش ها در این 
محوطه گفت: محوطه باستانی چپرآباد که در حدود ۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر 
اشنویه استان آذربایجان غربی و در بخش نالوس واقع شده، نزدیک ترین محوطه 
باستانی به ساختگاه سد چپرآباد بوده و فاصله آن تا تاج سد حدود ۵۰۰ متر است 
و با اطمینان می توان گفت که در اولین مرحله آبگیریِ سد، این محوطه به زیر آب 

خواهد رفت.

او ادامه داد: تپه چپرآباد در برنامه بررسی و شناسایی به نام تپه گرَگرَو با کد 
اختصاری » CHD۰۳« نام گذاری شد، ولی براساس اسناد میراث  فرهنگی استان 

آذربایجان غربی و گفته اهالی منطقه به نام تپه »چپرآباد« معروف است.
محوطه  این  چپرآباد،  تاریخ  از  پیش  محوطه  باستان شناسی  هیأت  سرپرست 
را قدیمی ترین محوطه شناسایی شده در حوضه آبگیر سد چپرآباد دانست و در 
تشریح دومین فصل کاوش نجات بخشیِ محوطه پیش از تاریخ چپرآباد، گفت: 
فصل نخست کاوش این محوطه در سال ۱۴۰۰ انجام شد و در آن فصل دو ترانشه 
)ترانشه های A و B( و دو گمانه کوچک )گمانه های I و II( در دو بخش جنوبی و 
غربیِ محوطه تا خاک بکر کاوش شد.  در دومین فصل کاوش نجات بخشی محوطه 
چپرآباد نیز یک ترانشه به ابعاد ۴×۶ متر)ترانشه C ( در بخش جنوبیِ محوطه تا 

خاک بکر کاوش شد.
این باستان شناس با بیان این که کاوش تا عمق ۱۸۰ سانتی متری با آشکار شدن 
معماری برجا در این ترانشه و بستر صخره ای محوطه پایان یافت، اعلام کرد: نتیجه 
کاوش ها در این فصل نشان می دهد که محوطه چپرآباد روستایی کوچک به نیمه 

دوم هزاره پنجم قبل از میلاد مربوط بوده است.

او افزود: ویژگی برجسته این محوطه این است که بر اساس مجموعه سفالیِ 
به دست  آمده، چپرآباد به فاز انتقالی دو دوره مهم پیش از تاریخ در توالی فرهنگی 

شمال غرب ایران، یعنی دوره های »دالما« و »پیزدلی« مربوط است.
بحرانی پور با بیان این که تا پیش از کاوش چپرآباد، مرحله گذار بین این دو دوره 
در هیچ محوطه ای شناسایی نشده بود، گفت: اگر امکان کاوش های بیشتر در این 
محوطه مهیا شود می توان امید داشت که اطلاعات بیشتری از این دوره ناشناخته 

پیش  از تاریخ شمال غرب کشور به دست آید.
سد چپرآباد،  بنابر آنچه مسؤولان شهرستان اشنویه و استان آذربایجان غربی اعلام 
کرده اند تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ آبگیری خواهد شد و به گفته رییس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اشنویه، احتمالا ۱۳ محوطه تاریخی با آبگیری این سد 
باستان شناسان  کنون  تا  کاوش های  نتایج  که  است  درحالی  این  می شود.  غرق 
نشان می دهد قدمت محوطه های تاریخی پشت سد چپرآباد به حدود هفت هزار 
سال می رسد. باستان شناسان معتقدند یافته های پشت این سد نقطه عطفی برای 
باستان شناسی جنوب آذربایجان غربی است و اگر زمان بیشتری به کاوش اختصاص 

داده شود حتما رازها و اطلاعات بیشتری به دست خواهد آمد.

وستای هفت هزارساله در شمال غرب ایران کشف ر

اسماعیل سلطانیان درگذشت
وداع با یک پیشکسوت نجیب 

دوست داشت روی پای خودش بایستد و خوب باشد تا کمتر نگاه ناراحت فرزندانش را ببیند. از خدا فقط 
سلامتی می خواست؛ برای خودش، مردم عزیز ایران و ... . اسماعیل سلطانیان ـ بازیگر پیشکسوت کشورمان ـ 

امروز برای همیشه قلبش از تپش ایستاد.
سلطانیان همین چند هفته قبل با ایسنا گفت وگویی داشت. در صحبت هایش هنوز امید به بهبود و بازگشت به 
کار موج می زد. این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون بامداد ۲۴ خرداد ماه در سن ۶۹ سالگی بر اثر ایست قلبی 
درگذشت. او در آخرین صحبت هایش به خبرنگار ایسنا گفته بود که فعلا ناتوان است باید صبر کند ببیند خدا 
برایش چه می خواهد و آیا می تواند به عرصه بازیگری برگردد یا خیر. این بازیگر در صحبت هایش بارها تاکید کرده 
بود که از ۱۲ سالگی وارد این حرفه شده و علاقه زیادی به کارش دارد اما ناراحت است که فعلا نمی تواند کار کند.

بازیگر سریال های »یوسف پیامبر)ع(«، »مرد هزار چهره«، »وضعیت سفید«، »پایتخت ۲«، »معراجی ها«، 
»ستایش« و »رستگاران« که حدود یک سال پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، با وجود آنکه به سختی 
سخن می گفت اما طی مدت تماس تلفنی مان با مهربانی پاسخ پرسش هایمان را داد. سلطانیان که آخرین کار 
تلویزیونی اش سریال »قورباغه« )ساخته هومن سیدی( برای شبکه نمایش خانگی بود، گفت که بعد از این سریال 
متاسفانه دیگر توان کار کردن نداشته است. این بازیگر قدیمی درباره علاقه اش به بازیگری و اینکه چقدر دوست 
دارد دوباره مقابل دوربین دیده شود؟ خاطرنشان کرده بود: اگر بهتر شوم چراکه نه؛ به امید خدا هر چه که او 
بخواهد همان می شود. من شغلم را خیلی دوست دارم. از ۱۲ سالگی در کار بازیگری بودم عاشق کارم هستم اما 

الان متاسفانه ناتوانم و فعلاً در منزل استراحت می کنم تا ببینم چه می شود.
در آخرین گفت وگویمان با این هنرمند فقید، وقتی از آرزوهایش پرسیدیم گفته بود که آرزویش فقط این است 

که مثل انسان زندگی کنیم، هوای یکدیگر را داشته باشیم و با هم مهربان باشیم مثل انسان های واقعی.
او تاکید کرده بود از خدا می خواهد کمکش کند روی پاهایش بایستد و خوب باشد که نگاه مهربان فرزندانش 
کمتر مضطرب شود. سلطانیان با وجود اینکه اواخر عمرش حال مساعدی نداشت اما با انرژی و امیدی عجیب 
درباره روزهایی که برایش گذشت می گفت؛ »به هر حال سال ۱۴۰۱ هم با همه خوبی ها و بدی هایش گذشت. 
دنیا همه چیزش بد نیست خوبی هم دارد. بالا و پایین دارد. انسان مثل چهارفصل می ماند؛ بهار دارد تابستان، 
پاییز و زمستان. فقط باید امیدوار بود.« او خطاب به مردم کشورش هم اینطور اظهار علاقه کرده: آرزوی سلامتی، 

سربلندی و عاقبت بخیری برای همه دارم.
اسماعیل سلطانیان در آخرین گفت وگویش با ایسنا در واکنش به این جمله که آیا مدیران سینما و تلویزیون 
جویای احوالش هستند و صحبتی با آنها دارد؟ گفته بود که کم و بیش جویای احوالش هستند و برخی دوستان 
تماس می گیرند. او خاطرنشان کرده بود همه می دانند که مدت هاست جراحی کرده و توان کار کردن ندارد و حال 

خوشی هم ندارد اما باز هم خداراشکر کرده بود.
به  احترام  ندارد فقط مثل همیشه  با کسی  بود که حرف خاصی  این هنرمند پیشکسوت کشورمان گفته 

پیشکسوتان را تاکید کرده بود.


